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  چكيده
دربارة مجعول بالذاّت، نظرية جعل بسـيط  ديدگاه ميرداماد 

مطابق با توصيف وي، چـون شـيء ممكـن    . ماهيت است
در حد ذات خود محتاج بـه علـّت اسـت، پـس     ) ماهيت(

شود همانا خـود   آنچه در فرآيند جعل، حقيقي و بالفعل مي
و ذات ممكن الوجود است؛ نه اموري بيرون از ذات چون 

يق اين ديدگاه، در گـرو  فهم منسجم و دق. وجود يا اتصّاف
و نيـز دو ويژگـي   » ماهيـت «و » وجود«التفات به اصطلاح 

بـه بـاور   . تقدير و حقيقت ماهيت در انديشة ميرداماد است
ميرداماد، فرآيند جعل چيزي جز سير ماهيت از مقام تقدير 
به مقام حقيقت و تقررّ نيست؛ و در تحقّـق ماهيـت، هـيچ    

از فعليت ماهيت، وجود پس . شود چيزي بر آن افزوده نمي
مثابة معناي انتزاعي محض از خود ماهيت متقـررّ انتـزاع    به
شود و اتصّاف ماهيت به موجوديت، مفاد جعل تركيبي  مي

جا كه ميرداماد در مقدمات اسـتدلال خـود بـر     از آن. است
جعل ماهيت، از عينيت معناي سلبي امكان با ماهيت متقررّ 

انديشـة وي مـلازم بـا اصـالت      بهره برده، جعل ماهيت در
  .ماهيت مصطلح در حكمت متعاليه نيست

جعـل بسـيط، ماهيـت تقـديري، ماهيـت      : واژگان كليدي
  .متقررّ، وجود، امكان، ميرداماد
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Abstract 

Mir Damad’s idea of essentially made is the 
theory of simple making of Quiddity. According 
to his description, because of essential need of 
possible being to creative cause, its essence and 
quiddity is the thing that becomes real in the 
process of making, not the accidental such as 
existence or qualification. Detailed studies of his 
theory depend on recognizing the meaning of 
"existence" and “quiddity" in his works and 
understanding two main properties of quiddity: 
being hypothetical (taqdir) and being real. 
According to Mir Damad, the process of making 
and creation is the action of going out from being 
hypothetical to being real and nothing is added to 
quiddity. When quiddity became real, 
“existence”, as a mental nature, is perceived. 
Thus, the ascription of existence to quiddity is a 
composite making. Because Mir Damad has 
regarded in his argument for the simple making 
of quiddity, the negative aspect of essential 
possibility as the same thing with real quiddity, 
he does not believe in principality of quiddity in 
the sense in which it is negated in the 
transcendental philosophy. 

Keywords: Simple making, Hypothetical 
Quiddity, Real Quiddity, Existence, Essential 
Possibility, Mir Damad. 
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  مقدمه
بحث جعـل و شـناخت مجعـول بالـذاّت، يكـي از      

مطرح در فلسفة اسلامي است كه بـه گفتـة    مسائل
هــاي  برخــي از اهــل تحقيــق، در شــمار نــوآوري

). 211: 1379مطهــري، (حكمــاي مســلمان اســت 
حقيقت مسئلة جعل، چيزي بيش از شناخت دقيق 
و عميق رابطة عليت نيست؛ مبحـث جعـل اشـاره    

كنـد، يـا    علتّ دريافـت مـي  دارد به آنچه معلول از 
همان مفاد و متن واقعيت معلول در ارتباط بـا علـّت   

  ).24/ 10: 1380همو، (
سابقة طرح مسـئلة جعـل در جهـان اسـلام را     

ت     هـاي ابـن   يشهتوان در اند مي سـينا در بـاب عليـ
به هنگام بررسي دربارة مناط نيـاز بـه   . مطالعه كرد
ق فعـلِ     سينا راه علّت، ابن حل را در شـناخت متعلَّـ

ــرده و ضــمن تحليــل   / مفعــول«فاعــل معرفــي ك
» عـدم «، به اين نتيجه دست يافته است كه »مصنوع

توان به فاعل نسـبت   را نمي» وجود بعد از عدم«و 
در نظر وي، آنچه متعلَّق . عل جاعل خواندداد و ج

توان ملاك نياز به علـّت را در آن   فاعل است و مي
وجــو كــرد، وجــود شــيء معلــول اســت   جســت

توان گفت  بدين ترتيب مي). 281: 1381سينا،  ابن(
سينا، آنچه معلول در ارتباط با علّت  كه در نظر ابن

دارد و از سوي علّت افاضـه شـده، وجـود شـيء     
  .است معلول

ه بـه تفسـيري كـه در       پس از ابن سينا، بـا توجـ
شرح ديدگاه وي دربارة حقيقت وجود و عـروض  
وجود بر ماهيت غالب شد، دو نظرية مهم در باب 

جعـل اتّصـاف، و جعـل    : متعلّق جعـل ارائـه شـد   
چنان كه از مطالعـات تـاريخي بـه دسـت     . ماهيت

سينا بـر   آيد، بيشتر حكماي نزديك به عصر ابن مي
اند كه عروض وجود بـر ماهيـت در    باور بوده اين

سينا، به نحوي در ظـرف خـارج شـكل     فلسفة ابن
: 1387منافيـان،  (گيرد و ذهنـي صـرف نيسـت     مي

اتباع «در اين ميان، برخي كه با عنوان ). 209-182
اند، با پذيرش اين تحليل، بـر   معرفي شده» مشائيان

د، سينا از جعل وجـو  اين رأي رفتند كه مقصود ابن

جعل اتّصاف ماهيت بـه وجـود اسـت؛ بـه تعبيـر      
مثابـة امـري عينـي و خـارجي امـا       ديگر، وجود به

متفـاوت بــا ماهيــت اســت كــه از انضــمام آن دو،  
بـه  (يابـد   هويت عيني شيء متشخصّ تكوين مـي 

اما در مقابل، برخـي   1).207: 1381دواني، : نقل از
چون شيخ اشراق و تابعان وي، با انتقاد از عروض 
خارجي وجود، به اعتباري بودن وجود حكم كرده 

و متعلَّق جعـل را  ) 64-67/ 2: 1380سهروردي، (
؛ 66/ 2: ؛ همـان 402/ 1: همـان (ماهيت خواندنـد  

  ).174: 1381دواني، 
در ميان حكمايي كـه بـه جعـل ماهيـت بـاور      

ــژه  ــاه وي ــاد جايگ ــد، ميردام ــه . اي دارد دارن اگرچ
ير پذيرفته، اما از ميرداماد از سهروردي و دواني تأث

يك سو منتقد ايشان است و از سوي ديگر، بـيش  
ل     از آن دو در توصيف و تحليل ايـن ديـدگاه تأمـ

همچنـين وي در  . كرده و مطالبي را نگاشته اسـت 
گيري نزاع اصالت وجود يا ماهيـت، از   دورة شكل

جعل ماهيت سخن گفته و بـر همـين اسـاس، بـه     
صـالت ماهيـت   ترين فيلسوف مدافع ا عنوان اصلي

در واقـع، بـا نظـر بـه اهميـت      . معرفي شده اسـت 
مسئلة اصالت وجود يا ماهيـت، شـناخت ديـدگاه    
ميرداماد دربارة جعل ماهيت و نسبت آن با اصالت 
ماهيــت، بصــيرت بيشــتري را در بــاب ايــن نــزاع 

حل آن در حكمت متعاليـه، بـراي مـا     بنيادي و راه
  .كند حاصل مي

سـئلة جعـل، نظريـة    ديدگاه ميرداماد دربـارة م 
اين نظريه، در همة آثـار  . جعل بسيط ماهيت است

حكمي ميرداماد مورد اعتنا بوده و مبنـاي بسـياري   
خـود  . ها قـرار گرفتـه اسـت    حل ها و راه از ديدگاه

ه  اي  ميرداماد، نظرية جعل بسيط ماهيت را عطيـ
الهي معرفي كرده كه در نتيجة فضل و رحمـت  

رار داده شده و بـا  خداوند، بهرة او از حكمت ق
تـوان در راه طـبخ و    دستيابي به ايـن نظـر، مـي   

، 33: 1391ميردامـاد،  (نضج فلسفه تلاش كـرد  
  ).85پانوشت 
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هر چند اين نظريه مقام ارجمنـدي در انديشـة   
ميرداماد دارد، اما توضيح و تحليـل وي دربـارة آن   

اصـل ايـن نظريـه، بـه همـراه      . به تفصـيل نيسـت  
الأفـق  در تأييد آن، در كتاب  استدلال مهم ميرداماد

مطرح شده و برخي لوازم بسيار مهم آن نيز المبين 
اما در آثار ديگر، ميردامـاد صـرفاً   . تبيين شده است

اي  مثابة مقدمه به خود نظريه اشاره كرده و آن را به
بـر  . در بررسي مسائل مختلف به كار گرفته اسـت 

بـه  همين اساس، در توضيح و تبيين اين نظريه نيز 
 الأفـق المبـين  ناچار بايد بر مطالب دشـوار كتـاب   

تمركز كرد و با اهتمام بـه مطالـب مـتن و حاشـية     
ميرداماد بر اين كتاب، گزارشـي منسـجم از آن بـه    

  .دست داد
اما مفاد نظرية جعـل بسـيط ماهيـت چيسـت؟     
طبق اين نظر، آنچه از سوي جاعـل مبـدع افاضـه    

ست، بلكه شود، اتّصاف ماهيت به موجوديت ني مي
خود ماهيت است و فعليت ماهيـت، نتيجـه و اثـر    

مقصود اين نيست كه جاعل، ماهيـت  . جعل است
كند، بلكه ماهيت براي نخسـتين بـار    را ماهيت مي
ميرداماد، در معرفي اجمالي ديدگاه . يابد فعليت مي

مقصـود از جعـل بسـيط    : خود، چنين گفته اسـت 
لاً و ماهيــت آن اســت كــه اثــر جاعــل و آنچــه او

. شود، خـود ماهيـت اسـت    بالذات از او افاضه مي
كنـد كـه    سپس جعل مؤلّفي از آن جعل تبعيت مي

اسـت و خلـط ماهيـت بـا     » موجوديت«متعلَّق آن 
. مفاد آن است» انسان هست«وجود و صدق گزارة 

البته دربارة تبعيت مفاد جعل تركيبي موجوديت از 
ديـدي  جعل ماهيت، بايد توجه داشت كه جعل ج

دهـد؛ چنـان كـه اقتضـاي      از سوي جاعل رخ نمي
مفـاد جعـل تركيبـي    . ماهيت مجعـول نيـز نيسـت   

موجوديت، بنا بر استلزام يا تبعيت، از همان جعـل  
  2).22-23: همان(يابد  بسيط ماهيت ضرورت مي

در اين نظريه، ميرداماد از يـك سـو در تـلاش    
ل مثابة متعلَّق جع ـ است تا تحقّق خود ماهيت را به

بسيط نشان دهد و خود ماهيـت را معلـول بـاري    
تعالي و ناشي از ابداع او معرفي كنـد؛ و از سـوي   

ديگر، اتّصاف ماهيت به موجوديت را به نحو مفاد 
جعل تركيبي توضـيح دهـد كـه در مرتبـة بعـد از      

يابد، اما ناشي از جعـل و   فعليت ماهيت تحقّق مي
ردامـاد،  كنم كـه در نظـر مي   تأكيد مي. اقتضا نيست

خلط وجود و ماهيت صـرفاً مفـاد جعـل تركيبـي     
در نظـر  . كه متعلَّق جعل تركيبي باشد است، نه اين

همانا صيرورت ماهيـت در  » وجود«ميرداماد، مفاد 
كه از  عين يا ذهن است؛ و چنين معنايي، بدون اين

سوي جاعل مبدع جعل شود، يا از سـوي ماهيـت   
ت متقرّر است و از بالفعل اقتضا يابد، ملازم با ماهي

  .شود او انتزاع مي
شناخت دقيق اين نظريـه در گـرو التفـات بـه     
استدلال ميرداماد در ايـن بـاره اسـت، امـا تحليـل      
منسجم اصل نظريه و استدلال آن تـابعي اسـت از   

مثابة مبـاني   شناخت برخي آراي خاص ميرداماد به
هـا   و مقدمات فهم اين نظريه، كه ناگزير بايد به آن

  .اره كرداش
  

  مباني -1
  ماهيت -1-1

هاي اصلي مابعدالطبيعه است  از واژه» ماهيت«واژة 
اي در فهم متـون   و شناخت معناي آن اهميت ويژه

بنا بر تتبعي كه نگارنده انجام داده، در . فلسفي دارد
هاي ميرداماد، فقط يك عبارت وجـود دارد   نگاشته

 و الماهية، انّ... « :كه متضمن تفسير اين واژه است
 مفهومهـا  بـنفس  تتأبى لا التّي الطبيعة مطلق بها عنىأ

 هويـة  فـوق  متعـددة  هويـات  بين الحملى الاشتراك
  ).143: 1374همو، (» ...، بعينها واحدة

» طبيعت«همان » ماهيت«بر اساس اين عبارت، 
است كه بـه حسـب مفهـوم خـود، هـيچ ابـايي از       

به تعبيـر  . داردهاي متعدد ن اشتراك در ميان هويت
در ذهــن نقــش » طبيعــت«ديگــر، مفهــومي كــه از 

مثابة معروض كليّ منطقي تلقيّ  تواند به بندد مي مي
در متـون  » ماهيـت «بسيار بيشتر از » طبيعت«. شود

فلســفي ميردامــاد تكــرار شــده و در فهــم معنــا و 
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هايي را تحليل كرد  بايد عبارت» ماهيت«مقصود از 
» طبيعت«ه ابعاد معنايي واژة ها، ميرداماد ب كه در آن

توانـد موضـوع    ايـن مطلـب مـي   . نظر داشته است
نوشتاري مستقل باشد و شرح تفصيلي آن در ايـن  

اي از آن را  توان خلاصه گنجد؛ فقط مي نوشتار نمي
  3.جا گزارش كرد در اين

همانـا  » طبيعت«در انديشة ميرداماد، مقصود از 
. اســت» قــوام ذات و جــوهر شــيء«و » حقيقــت«
شيء همة آن چيزي است كه در حمـل  » حقيقت«

بـه بـاور ميردامـاد،    . كند اولي ذاتي بر آن صدق مي
كنـد،   آنچه در حمل اولي ذاتي بر شيء صدق مـي 

همانا نفـس ذات و عنـوان حقيقـت شـيء اسـت      
بـدين  » يافتن جوهر شيء قوام«). 65: 1391همو، (

گيري شـيء مـورد    معناست كه همة آنچه در شكل
بر اين اساس . ت، جمع شوند و تثبيت يابندنياز اس

در انديشـة ميردامـاد،   » طبيعـت «توان گفت كه  مي
وجود «سينا با اصطلاح  برابر با معنايي است كه ابن

31: 1380سـينا،   ابـن (به آن اشاره كـرده  » خاص( ،
ما (يعني آنچه شيء به سبب آن است آنچه هست 

» اين شـيء بـودن  «، همان ملاك )به الشيء هو هو
ما به الشـيء هـو   «. شيء، ماهيت و طبيعت اوست

، در گرو وجود خارجي يا ذهني نيست، بلكـه  »هو
صرفاً به اموري اشاره دارد كه در تكوين آن معنا و 

بنابراين هـر  . تمايزش از ديگر معاني دخالت دارند
توان دربـارة آن   شود و مي خوانده مي» شيء«آنچه 

مطـرح كـرد،   سخن گفت و تمايز آن از ديگران را 
بـر همـين اسـاس، حتـي     . ماهيت و طبيعـت دارد 

توان از ماهيت و طبيعت عدم، وجود، وجـوب،   مي
  4.و ممتنع الوجود نيز سخن گفت

توان گفت كه در متون فلسفي  بدين ترتيب مي
ناظر به معنـايي اسـت كـه    » ماهيت«ميرداماد، واژة 

كنـد و   هماني و خود بودن شيء را تضمين مي اين
. معناسـت  گفتن از شيئي خاص بي سخن بدون آن،

تواند با وجود خارجي يـا وجـود    چنين معنايي مي
توانـد عـين وجـود     ذهني همراه باشد و اساساً مـي 

» ماهيـت «خارجي باشد، اما آنچـه در مـدلول واژة   

شود، ارتباطي به وجود و تحقّق ندارد،  ملاحظه مي
بلكه در مدلول اين واژه صـرفاً بـه اشـيايي اشـاره     

شود كه به حمل اولـي ذاتـي بـر شـيء حمـل       مي
به هنگام شناخت شـيء، همـان خـود و    . شوند مي

شـود   ذات شيء است كه در ظرف ذهن حاضر مي
ميرداماد، هماننـد  . و پاسخ پرسش از چيستي است
همـاني مـاهوي در    برخي ديگر از فلاسفه، از ايـن 

علم حصولي سخن گفته و توضيح داده است كـه  
نيست و در همة عوالم وجـود و   پذير ماهيت تبدل

ات شـيء       تحقّق، ضـروري اسـت كـه ذات و ذاتيـ
؛ همــو، 179/ 1: 1381ميردامــاد، (محفــوظ بمانــد 

1382 :317.(  
در متـون ميردامـاد،   » ماهيت«اما در معناشناسي 

ماهيـت  : نبايد از دو اصطلاح پركاربرد غفلت كـرد 
ــديري  ــي(تق ــي )فرضــي/ تخمين ــت تحقيق ؛ ماهي

  ).متقرّر/ رمتجوه/ حقيقي(
مقصود از ماهيت تقديري همـان مرتبـة شـرح    
اسم ماهيت است؛ يعني پرسـش از ماهيـت شـيء    

ماهيت تقـديري همـان   . پيش از تقرّر و تجوهر آن
ــت   ــت اس ــود ماهي ــت ذات و خ ــع، . حيثي در واق

هنگامي كه ماهيت به تقرّر يا عدم تقرّر و وجود يا 
 عدم متّصف نشده، در مرتبة تقدير و تخمين است

توان از آن ياد كـرد و   و فقط به صورت فرضي مي
تمـامي  . شناخت آن نيز مرتبة شـرح اسـم اسـت   

انـد و حتـي بـراي     ها در اين مقام مشترك ماهيت
امور محال و ممتنع نيز ماهيت تقديري و فرضي 

؛ 120/ 1: 1381همـو،  (شـود   در نظر گرفتـه مـي  
  ).406: 1391همو، 

ت  و تقـرّر   اما ماهيت تحقيقي همان مقام فعليـ
پس از اين اشاره خواهم كرد كـه در  . ماهيت است

نظر ميرداماد، مرتبة وجود شيء، متفاوت از مرتبـة  
مرتبــة . تجــوهر و تقــرّر آن و تــابعي اســت از آن

حقيقت يا تقرّر ماهيت معـرّف حـالتي اسـت كـه     
ماهيت از ويژگي تخميني و فرضـي خـود خـارج    

ت يافتـه اسـت    تنـع  غيـر از امـور مم  . شده و فعليـ
توانند بالفعل شده و در  ها مي بالذات، ساير ماهيت
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نكتة مهم در ايـن بـاره   . اعيان حضور داشته باشند
كه با خروج ماهيت از تقدير و پوشـيدن لبـاس    آن

ــات و     لي در ذاتيــد ــاوت و تب ــيچ تف ــت، ه حقيق
در نظـر ميردامـاد،   . آيـد  مقومات ماهيت پديد نمي

مرتبـة   پيداشدن ماهيـت در عـين يـا ذهـن همـان     
فعليت ماهيت است كه به آن مرتبة تقرّر ذات نيـز  

تقـرّر ماهيـت بـدين معناسـت كـه      . شـود  گفته مي
مثابـة شـيئي    ماهيت قرار يافته و ثبـوت دارد و بـه  

حضـور  . توان دربارة آن سخن گفت خارجي مي
ت      ت همـان تقـرّر و فعليـ ماهيت در متن واقعيـ

ــا عنــوان حيــث  ماهيــت اســت كــه مــي تــوان ب
بودن ماهيت، در مقابل حيـث اعتبـار يـا     خارجي
همــو، (بــودن ماهيــت، از آن يــاد كــرد  تقــديري

؛ همــو، 150/ 1: 1381؛ همــو، 216- 217: 1382
1391 :13.(  

ت     گفتني است كه در نظر ميردامـاد، اگـر فعليـ
ماهيت به خودي خود باشد، مرتبة فعليت ماهيـت  
ــت، واجــب   ــة ذات اوســت و آن ماهي ــين مرتب ع

ت    . تقـرّر بالـذات اسـت   الوجود و ال امـا اگـر فعليـ
ماهيــت در گــرو ديگــري و افاضــة علّــت باشــد، 
فعليت غيـر از ذات ماهيـت اسـت و آن ماهيـت،     

بنـابراين  . ممكن الوجـود و التقـرّر بالـذات اسـت    
متقرّر بنفسـه و متقـرّر   : متقرّر نيز بر دو گونه است

  ).202: 1382؛ همو، 217: 1391همو، (بغيره 
ردامـاد دربـارة ايـن دو مرتبـة     خلاصة كـلام مي 

ماهيت آن است كه وقتي ماهيت را به حمل اولـي  
ذاتي در نظر بگيريم، در مقام تقدير و فرض است؛ 
و چون به حمل شايع در نظر گرفته شود، حقيقـي  

  .و متقرّر است
كـه در متـون    اما نكتـة پايـاني در ايـن بـاره آن    
شـود كـه وي،    حكمي ميرداماد، گـاه مشـاهده مـي   

ماهيت «ي اشاره به ماهيت تقديري، از اصطلاح برا
-24: 1391همـو،  (نيز بهره بـرده اسـت   » تصوري

ــو، 23 ــاد،  ). 318: 1374؛ همـ ــون ميردامـ در متـ
در مقابــل اصــطلاح » ماهيــت تصــوري«اصــطلاح 

به كار رفته و مقصـود آن  » هيئت تأليفي و تركيبي«

است كه خـود ماهيـت بـه نحـو مسـتقل در نظـر       
مثابة ربط و نسبت ميان دو  كه به اين گرفته شود؛ نه

از آن » نسـبت «در نظر ميرداماد، . طرف لحاظ شود
جهت كه به دو طرف وابسته است، معنايي رابط و 

شـود،   حرفي دارد و در شمار ماهيـات تلقـّي نمـي   
بلكه صرفاً در لحاظ مستقل و عدم التفـات بـه دو   

مثابة يك ماهيت سخن  به» نسبت«توان از  طرف مي
بهـره  » ماهيت تصوري«ميرداماد از اصطلاح . گفت

جسته تا به اين تفاوت مهم اشاره كرده باشد، زيرا 
ــان  ــايز مي ــر » تصــديق«و » تصــور«تم ــز در نظ ني

ميرداماد، همانند تمايز دو حالتي است كـه دربـارة   
  ).18-19: 1391همو، (ذكر شد » نسبت«

  
  موجود و وجود -1-2

پيوندي وثيق » ودوج«و » موجود«بدون ترديد ميان 
تـوان از   در نظر ميرداماد، هنگامي مي. برقرار است

» وجـود «خواندن چيزي سخن گفت كه » موجود«
وي در ). 273: همــان(بــا آن شــيء همــراه باشــد 

هـر  » موجـود «جايي اشـاره كـرده كـه مقصـود از     
چيزي است كه به نحـوي در وجـود داخـل شـده     

ز ؛ و در عبــارت ديگــري نيــ)13/ 1: 1381همـو،  (
را به شناخت نحوة وجود » موجود«بررسي دربارة 

: 1374همــو، (خــاص شــيء تفســير كــرده اســت 
تـرين عبـارت، ميردامـاد چنـين      ، اما در دقيق)192

 مـا  إلـّا  »الموجـود «بـ  يعنى لا ليس أ« :نوشته است
ــزاع منشــأ هــو ــه مصــداقه و و الوجــود انت  مطابق

  ).133/ 1: 1381همو، (» !بالذاّت؟
» موجـود «توان از  ارت، هنگامي ميمطابق اين عب

از آن انتزاع شده باشـد؛  » وجود«سخن گفت كه 
همـان منشـأ انتـزاع و مصـداق معنـاي      » موجود«
بدين ترتيب، آشكار است كـه تـا   . است» وجود«
» موجود«توان معناي  شناخته نشود، نمي» وجود«

درسـتي   و اتّصاف شيء بـه موجـود بـودن را بـه    
  .درك كرد
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» مثابـة صـفت   وجـود بـه  «نظرية  ميرداماد منتقد
در حقيقت، ميرداماد بر اين بـاور اسـت كـه    . است

مثابة صفتي انضمامي يا  توان وجود را به هرگز نمي
انتزاعي در نظر گرفت كه به نحو خارجي يا ذهني 
بر شيء قائم است و سبب انتزاع و حمـل معنـاي   

وجـود  «بنـا بـر نظريـة    . شود بر شيء مي» موجود«
ت شـيء    »مثابة صفت به ، مطابق حكم بـه موجوديـ

خارجي، خود وصف عيني يا ذهني وجود نيست، 
بلكه قيام آن وصف به شيء خارجي و نسبتي كـه  

شود مصداق  ميان شيء خارجي با وجود برقرار مي
ميرداماد نيز همـين نكتـه را   . است» موجود«حمل 

محلّ نقد اين نظريـه دانسـته اسـت، زيـرا بنـا بـر       
است وجود حيثيتـي تقييـدي    توضيح مذكور، لازم

ت حيـث       باشد، و شـيء در اتّصـاف بـه موجوديـ
؛ همـو،  82، 9: 1391همـو،  (تقييدي داشـته باشـد   

  ).37: 1374؛ همو، 190، 119-118/ 1: 1381
، »مثابــة صــفت وجــود بــه«بــا انتقــاد از نظريــة 

وجوي مبدأ انتزاع موجوديت و  ميرداماد در جست
متقـرّر و   ، خـود ماهيـت  »موجـود «مصداق حمـل  

مرتبة فعليت ماهيـت را بـه عنـوان مطـابق حكـم      
معرفي كرده است؛ يعنـي هـيچ چيـزي جـز خـود      
ماهيت در ميان نيست و ثبوت الشيء يعني همـان  

همين كه ماهيت در مرتبة . فعليت ماهيت، نه بيشتر
ت يافتـه، در      تقدير و تخمين بـاقي نمانـده و فعليـ

كنـد و   مي انتزاع معناي مصدري موجوديت كفايت
همانا ماهيت » موجود«بدين ترتيب، مصداق حمل 

» موجـود «جا كـه   بر اين اساس، از آن. متقرّر است
را » وجـود «توان  است، وقتي نمي» وجود«مشتق از 

مثابة معناي انضمامي يا انتزاعي در نظـر گرفـت،    به
به ناچار بايد گفت كه مبدأ اشـتقاق همـان معنـاي    

چيـزي بيشـتر از   مصدري است و حقيقت وجود، 
وقتـي  . معناي مصدري تحقّق و موجوديت نيسـت 

معناي مصدري موجوديت از خود شـيء بيرونـي   
، به عنوان مبدأ اشتقاق »وجود«شود، پس  انتزاع مي

، هيچ هويتي جـز در ظـرف ادراك ذهـن    »موجود«
ندارد و در شمار معاني مصدري و انتزاعي محض 

رت مفــاد وجــود، چيــزي بيشــتر از صــيرو. اســت
وجـود شـيء آن   . ماهيت در عين يا ذهـن نيسـت  

چيزي نيست كه شيء را در يكي از عوالم تحقـّق  
موجود كند، بلكـه در ظـرف تحقـّق، چيـزي جـز      
ماهيت نيست كه حقيقي و متقـرّر اسـت و عقـل،    

: 1391همـو،  (كنـد   موجوديت را از آن انتزاع مـي 
  ).83، 37: 1374؛ همو، 153، 10-9

ابة معنايي مصـدري كـه   مث اما پذيرش وجود به
يابد، پرسشي  صرفاً در حصص وجود تخصص مي
چگونـه  : كنـد  مهم را در مقابل ميرداماد نمايان مـي 

هـاي متفـاوت    از همة ماهيت» وجود«مفهوم يگانة 
شود و در عين حال، يك معناي مصدري  انتزاع مي

است؟ معاني مصـدري يـا از خـود شـيء و امـور      
وند و يا از لـوازم و  ش جوهري و ذاتي آن انتزاع مي

تـوان ميـان    مقتضيات ذات شيء؛ به هر حال، نمـي 
همة اشـياي متعـدد و متخـالف، معـاني مصـدري      

چگونــه معنــاي مصــدري يگانــة . مشــترك يافــت
شود  هاي متفاوت انتزاع مي از همة ماهيت» وجود«

و در اين انتزاع، خـود و ذات هـر ماهيـت مطـابق     
يـا ذهنـي    آيد، و امر خـارجي  حمل به حساب مي

مشتركي در ميان نيست تا به ماهيت اضافه شود و 
؛ 261: 1382همـو،  ! (صحت انتزاع را تأييـد كنـد؟  

  ).82: 1391؛ همو، 131: 1: 1381همو، 
اين پرسش، ديدگاه ميردامـاد دربـارة حقيقـت    

كشد و توجه به پاسخي كـه   وجود را به چالش مي
ختار ميرداماد تدارك ديده است، ابعاد مهمي از سـا 

براي توضيح . كند حكمت يماني وي را آشكار مي
پاسخ ميرداماد، ابتدا بايد به اين نكته توجه داشـت  
كه در نظر وي، مصداق بالذات مفهوم، آن چيـزي  
است كه در مرتبة ذات خود به آن مفهوم متّصـف  
است؛ يعني مطابق حمل و مصداق بالذات، چيزي 

يقت نيست مگر حيثيت ذات موضوع و صرف حق
در معرفي مصداق بالذّات مفهـوم، نبايـد پـاي    . آن

حيثيت تعليلي يا تقييدي در اتّصاف به مفهـوم بـه   
ميان آيد، بلكه صرفاً حيثيت اطلاقـي آن مـد نظـر    

). 110/ 1: 1381؛ همـو،  274: 1391همـو،  (است 
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بر اين اساس، وقتي در اتّصاف شـيء بـه مفهـوم،    
تـوان آن   نمـي حيثيت تعليلي در ميان باشد، هرگـز  

شيء را مصداق بالذّات مفهوم معرفي كـرد، بلكـه   
  .مصداق بالعرض و المجاز است

اكنون بايد گفت كه در نظر ميردامـاد، مصـداق   
بالذات وجـود، حقيقـت واجـب الوجـود بالـذات      

توان از طبيعت وجوب وجود بـه   است و صرفاً مي
انطبـاق  . عنوان مصـداق بالـذات وجـود يـاد كـرد     

ها به نحـو بالـذات    بر ساير ماهيت »موجود«معناي 
نيســت؛ درســت اســت كــه انتــزاع موجوديــت از 

هاي ممكن الوجود حيـث تقييـدي نـدارد،     ماهيت
ولي حيث تعليلي دارد و به همـين دليـل، ممكـن    

. است» موجود«الوجود مصداق بالعرض و المجاز 
ماهيت ممكـن، بـه خـودي خـود و بـدون حيـث       

، بلكه خود ماهيت تعليلي، مبدأ انتزاع وجود نيست
از آن جهت كـه مجعـول و صـادر شـده از علـّت      

در نظر گرفتـه  » وجود«است، به عنوان مبدأ انتزاع 
به باور ميرداماد، هر گاه در انتزاع وجـود،  . شود مي

صرفاً حيث تعليلي در ميان باشد و حيث تقييـدي  
شـود كـه    مطرح نباشد، در اين صورت معلوم مـي 

هيچ نقشي در مناط خصوصيت هر ماهيت ممكن، 
اي كه اگر بـه جـاي انسـان ـ      انتزاع ندارد؛ به گونه

مثلاً ـ فلك، اسب يا آب هم در نظر گرفتـه شـود،    
بنابراين اگر معناي مصـدري  . شود وجود انتزاع مي

هاي ممكن الوجـود انتـزاع    از همة ماهيت» وجود«
شـود   ها انتزاع مـي  شود، از قدر مشترك ميان آن مي

صدور از حقّ تعالي و اسـتناد بـه   كه همان حيثيت 
). 73: 1374؛ همـو،  152/ 1: 1381همـو،  (اوست 

بدين ترتيب، حتـي هنگـامي كـه وجـود بـه نحـو       
شود و مصداق بالعرض دارد، باز  بالذات انتزاع نمي

هم از جهت تباين موجودات ممكن انتزاع نشـده،  
  .بلكه از جهتي واحد انتزاع شده است

 ـ ر پاسـخ ميردامـاد،   چنان كه آشكار است، بنا ب
مصداق بالذّات وجود، حـقّ تعـالي اسـت و حـقّ     
ت    تعالي در مرتبة ذات خود به وجـود و موجوديـ

توان گفت كـه   بر همين اساس، مي. شود وصف مي

واجب الوجود بالـذات، مـاهيتي اسـت كـه همـان      
وجود است؛ يعني در مقام حمل اولي ذاتـي، جـز   

ه بـه    بـا . شود وجود بر حقّ تعالي اطلاق نمي توجـ
اين نكته، ميرداماد توضيح داده است كـه وقتـي از   
موجوديت و وجود واجب الوجود بالذات سـخن  

خود وجـود و تحقـّق   » وجود«شود، مفاد  گفته مي
بـه تعبيـر ديگـر،    . است؛ نـه تحقـّق شـيئي ديگـر    

شود؛  در مرتبة ذات حقّ تعالي پذيرفته مي» وجود«
در نظر بگيـريم  را » وجود«كه ماهيتي غير از  نه اين

؛ 202: 1382همـو،  (و از تحقّق آن سخن بگـوييم  
  ).74: 1374؛ همو، 195: 1391همو، 

اما بعد ديگر پاسخ ميردامـاد چنـين اسـت كـه     
ماهيت ممكن الوجـود، مصـداق بـالعرض وجـود     
است و در تمامي ممكنات، حيثيت ربـط و اسـتناد   
ــزاع وجــود    ــذات، در انت ــود بال ــه واجــب الوج ب

بر اين اساس، وجود در مرتبة ذات . دمدخليت دار
شود، بلكه دربارة ممكـن   ماهيت ممكن لحاظ نمي

الوجود بايد گفت ماهيتي غير از وجود اسـت كـه   
دربـارة ممكنـات،   . شـود  به موجوديت وصف مـي 

مفاد وجود، تحقّقِ شـيء اسـت؛ نـه خـود تحقـّق      
  ).129/ 1: 1381؛ همو، 202: 1382همو، (

، حضـور  »وجـود « تر گفته شـد كـه مفـاد    پيش
اكنـون  . متعلَّق و موضوع آن در عين يا ذهن اسـت 

ت      بايد گفت كه اگر واجـب الوجـود بـه موجوديـ
وصف شود، مفاد آن چنين است كه خـود وجـود   

مثابة يك ماهيت تلقـّي   به» وجود«در عين است، و 
ت        مي شود، امـا اگـر ممكـن الوجـود بـه موجوديـ

غيـر  (تي متّصف شود، مفاد آن چنين است كه ماهي
  5.در عين يا ذهن حاضر است) از وجود

  
  عينيت امكان با ماهيت -1-3

در نظر غالـب فيلسـوفان مسـلمان، حقيقـت حـقّ      
تـوان   تعالي جز وجود صرف نيست و هرگز نمـي 

براي خداوند نيز ماهيـت مرسـل و كلـّي در نظـر     
يكي از نتايج اين بحث، عينيت وجوب بـا  . گرفت
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 ـ وجود است؛ يعني چون نمـي  وان مـاهيتي كلـّي   ت
براي باري تعالي در نظر گرفت و از نسـبت ميـان   
وجـود و ماهيــت او سـخن گفــت، پـس وجــوب    
وجود از خود وجود انتـزاع شـده و وجـود خـدا     

بر اين اساس، وجـوب  . همان وجوب وجود است
ــد وجــود   ــارت اســت از شــدت و تأكّ وجــود عب

). 344-346: 1380سـينا،   ابـن : محض نمونه، نك(
ره، ميردامـاد نيـز هماننـد ديگـر حكمـا      در اين بـا 

انديشيده و از عينيت وجوب با وجود سخن گفتـه  
  ).258: 1382؛ همو، 299: 1391ميرداماد، (است 

هاي بديع ميرداماد  اما آنچه در زمرة ديدگاه
آيد، پذيرش همانندي ميان وجوب  به شمار مي

به باور ميرداماد، همان گونه كه . و امكان است
جود يا ماهيت حقّ تعالي است، وجوب عين و

امكان نيز عين ماهيت ممكن اسـت و لازم آن  
  .نيست

در گام اول شناخت امكـان ذاتـي، ميردامـاد از    
وي بـه  . بودن معناي امكان سخن گفته است سلبي

تفصيل دربارة حقيقت امكان ذاتي بحـث كـرده و   
ــه اســت كــه آن، جــز ســلب بســيط   نتيجــه گرفت

ا سـلب بسـيط ضـرورت    ضرورت تقرّر و لاتقرّر ي
گـاه اصـلي ميردامـاد در     تكيه. وجود و عدم نيست

اين بحث، نفي اقتضاي ماهيـت نسـبت بـه امكـان     
به باور ميرداماد، ماهيت ممكن، در حد ذات . است

لامتجوهر خود، مقتضي هيچ شيئي نيسـت؛ حتـي   
پس بايد گفت كـه  . مقتضي همين سلب هم نيست

سـوي ذات  ماهيت ممكن، در حد ذات خود و از 
خود، چيزي جز سلب و قوة صرف نيست؛ يعنـي  

همـو،  (چيزي جز عدم اقتضا و سلب بسيط نيست 
1391 :236-235 ،412.(  

نگـري   اما در گام دوم تحليل، ميرداماد بـا ژرف 
مثابـة مقتضـاي ماهيـت، از     دربارة انكار امكـان بـه  

انطباق سلب بسيط بر مرتبـة ذات ماهيـت سـخن    
ه  دربارة اين . گفته است مدعاي ميرداماد بايد توجـ

داشت كه در نظـر وي، وقتـي ماهيـت را در مقـام     

حمل اولي ذاتي و مرتبـة تقـدير در نظـر بگيـريم،     
شـود، زيــرا در شــمار   امكـان از ماهيــت نفـي مــي  

اما وقتي ماهيت را . مقومات مفهومي ماهيت نيست
در مقام حمل شايع و مرتبة تجوهر و تقرّر در نظر 

يابـد و در   مكان بر آن انطبـاق مـي  بگيريم، صفت ا
ت تقييـدي در ميـان      اين انطباق، هيچ گونـه حيثيـ

به تعبير ديگر، در اتّصاف ماهيت به امكان، . نيست
حتيّ چنين نيست كه ماهيت به همراه اقتضـاي آن  
در نظر گرفته شود؛ بلكه فقط و فقط خود ماهيـت  

شود و به امكان وصـف   و مرتبة ذات آن لحاظ مي
منزلـة   البته در اين تحليل، حيثيت ذات بـه  .شود مي

بر ايـن  . شود، نه قيد محمول قيد موضوع لحاظ مي
تلقـّي  » ممكـن «مثابـة   اساس، هنگامي كه ماهيت به

شود، ماهيت تقـديري مـد نظـر نيسـت، بلكـه       مي
-242: همان(ماهيت بالفعل و حقيقي منظور است 

اگر دربارة ماهيـت تقـديري نيـز از امكـان     ). 239
سخن به ميان آيد، مقصود آن است كـه اگـر    ذات

حقيقــي شــود، امكــان از اعتبــارات ذات متجــوهر 
  ).228: 1380؛ همو، 333: همان(اوست 

با توجه به عينيت امكان بـا ماهيـت، ميردامـاد    
چنين توضيح داده كه چون امكـان جـز هـلاك و    

تر  سلب ذات متقرّر نيست، پس امكان به قوه شبيه
امكان، نوعي ليسيت است كـه بـه   . است تا به عدم

ــه آن نســبت داده مــي  ــرّر ذات ب . شــود هنگــام تق
كه به  ، بيش از آن»امكان«توان گفت كه  بنابراين مي

شبيه است، زيرا قـوه و  » قوه«شبيه باشد، به » عدم«
همـو،  (استعداد ويژگي عدمي مادة موجـود اسـت   

-233: 1382؛ همـو،  228: 1380؛ همو، 71: 1374
لبته گفتني است كه وقتـي امكـان ذاتـي را    ا). 232
معرفي كنيم، هرگز نبايد گمان برد كه » قوه«مثابة  به

» قـوه «شيء صرفاً نسبت به امور بيرون از خود به 
شود، بلكه در قياس بـا ذات خـود نيـز     وصف مي

اي اسـت در   بالقوه است؛ يعنـي امكـان ذاتـي قـوه    
بــودن  ماهيــت متقــرّر و اساســاً از ويژگــي بــالقوه

ت در مرتبـة ذات آن     ماهيت و عدم حضـور فعليـ
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بـه  » قوه«بر اين اساس، در كاربرد . كند حكايت مي
» ما بالقوه«معناي امكان ذاتي، بايد گفت كه معناي 

بر شيء صادق است و اين كاربرد اختصاصـي بـه   
هـاي مجـرّد ممكـن     امور مادي ندارد، بلكه ماهيت

ــمول آن  ــز مش ــد  ني ــو، (ان ، 22-23/ 1: 1381هم
  ).258: 1391؛ همو، 3پانوشت 

بدين ترتيب، ميرداماد بيان كرده است كـه ماهيـت   
    موصوف به امكان، يا همان متقـرّر بغيـره، در حـد
ذات خود بالقوه است؛ وقتي ماهيـت متقـرّر را بـه    
ت و تقـرّر از او    خودي خود در نظر بگيريم، فعليـ

بـر  . ودش ـ شود، بلكه لافعليت انتزاع مـي  انتزاع نمي
ت   اين اساس، امكان ذاتي همانا خبردادن از لافعليـ
و عدم در مرتبة ذات ماهيت متقرّر است؛ درسـت  
همان گونه كه وجوب ذاتي نيز خبردادن از فعليت 

  6.و وجود در مرتبة ذات ماهيت متقرّر است
  

  جعل بسيط ماهيت -2
گفته شد كه پيش از ميرداماد، دو نظرية اساسي در 

جعل اتّصـاف و  : جعل مطرح شده بود باب متعلَّق
ميرداماد بـه منظـور تأييـد و تثبيـت     . جعل ماهيت

نظرية جعل ماهيت، نخست نظرية جعل اتّصاف را 
كند و سپس استدلالي را بر صـحت جعـل    نقد مي

  .بسيط ماهيت اقامه كرده است
  

  نقد نظرية اتصّاف -2-1
در نظر ميرداماد، چون تحقّق ابتدايي شيء در مقام 

شـود، پـس نظريـة جعـل      عل بسيط ارزيابي مـي ج
اتّصاف نيز بايد به نحو جعل بسيط اتّصاف در نظر 

  .گرفته شود
ت «ميرداماد معتقد است كه جعل  در » موجوديـ
هــا بــا محمــول  گــزارة وجــودي يــا همــان گــزاره

، به افاضة خـود وجـود يـا افاضـة خـود      »موجود«
شـود و دليـل    اتّصاف يا اتّصاف اتّصـاف بـاز نمـي   

وي در . گــرايش بــه ايــن نظــر پــذيرفتني نيســت 
توضيح استدلال قائلان به جعل وجود يا اتّصـاف،  

، »انسان موجود اسـت «در گزارة : چنين گفته است
جعل موجوديت انسان، يـا بـه افاضـة وجـود بـاز      

شود يا به افاضة اتّصاف يا اتّصاف اتّصاف، زيرا  مي
چ پـذيرد و هـي   اگر چنين نباشد، جعل پايـان نمـي  

دليل ملازمه آن است . آيد موجوديتي به دست نمي
ماهيتي از ماهيات اسـت و اگـر   » اتّصاف«كه خود 

در ذات خــود از جاعــل مســتغني باشــد، اتّصــاف 
انسان بـه وجـود بـدون علـّت خواهـد بـود، كـه        

امـا اگـر اتّصـاف در ذات    . دانيم نادرست است مي
خود مستغني از جاعـل نباشـد، پـس يـا خـودش      

اثر جاعل اسـت و يـا اتّصـاف اتّصـاف     مجعول و 
مجعول است؛ به هـر ترتيـب، بايـد چيـزي را بـه      
عنوان اثر جاعل معرفي كرد و گر نه، جعل موجود 

  ).23: 1391همو، (يابد  بودن انسان تحقّق نمي
در انتقاد به اين نظر، ميرداماد معتقد اسـت كـه   

بودن ماهيت را نپذيرد و اتّصـاف   اگر كسي مجعول
ق جعل بداند، اتّصـاف را بـه نحـو مسـتقل     را متعلَّ

مثابة يك شـيء مجعـول    ملاحظه نكرده و آن را به
داند، بلكه اتّصاف را از آن جهت كـه اتحّـاد و    نمي

به تعبيـر  . خلط دو طرف است در نظر گرفته است
گفتن از  ديگر، با انكار جعل بسيط ماهيت و سخن

اي  بـه عنـوان آينـه   » اتّصـاف «جعل بسيط اتّصاف، 
حاظ شده كه خلط و ربط ميان دو طرف خـود را  ل

بدين ترتيب آنچـه دربـارة اتّصـاف    . كند نمايان مي
ماهيت به وجود گفته شده، بيرون از جعل بسيط و 

  ).23-24: همان(داخل در جعل مركبّ است 
اما چرا ميرداماد به صـراحت گفتـه اسـت كـه     

مثابة يك شيء و بـه نحـو    را به» اتّصاف«توان  نمي
لحــاظ كــرد و آن را متعلَّــق جعــل بســيط مســتقل 

» اتّصاف«خواند؟ دليل اين مطلب آن است كه اگر 
گـاه مـاهيتي از    به نحو مسـتقل ملاحظـه شـود، آن   

هـا   ماهيات است و هيچ تفاوتي بـا ديگـر ماهيـت   
توان منكر جعل بسـيط ماهيـت    ندارد؛ بنابراين نمي

مثابة يك ماهيت،  ، به»اتّصاف«بود و از جعل بسيط 
مثابة ماهيت مجعـول   به» اتّصاف«اگر . ن گفتسخ
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است، پس آنچه نظرية درست در باب جعل است، 
، 24: همـان (همانا نظرية جعل بسيط ماهيت است 

  ).47پانوشت 
بدين ترتيب، چكيدة نظر ميرداماد آن است كـه  

در بـاب  » اتصّـاف «يـا  » وجـود «گفتن از جعل  سخن
عـل  ، چيـزي بـيش از ج  »انسان موجود است«گزارة 

دانيم كه جعل تـأليفي نيـز    تأليفي را دربر ندارد و مي
توان  پس همچنان مي. در امور عرضي شيء راه دارد

از احتياج شيء در مقام ذات خود به علـّت پرسـش   
  .وجو كرد كرد، و متعلَّق جعل بسيط را جست

» وجـود «يا » اتّصاف«دربارة كساني كه به جعل 
ــاري ت    ــة ب ــق افاض ــد و متعلَّ ــاور دارن ــالي را ب ع

انـد، ميردامـاد بـه     معرفي كـرده » صيرورت ماهيت«
بهـره بـرده   » منكر جعل بسيط«صراحت از عبارت 

در نظر وي، هر چند معتقدان به اين نظريـه،  . است
با انكار عالم ثبوت معدومات، در پي جعل بسـيط  

ق  » اتّصـاف «يا » وجود«اند، ولي چون  بوده را متعلَّـ
ت از جعـل بسـيط   اند، در حقيق جعل معرفي كرده

. انـد  دست برداشته و بـه جعـل تـأليفي پنـاه بـرده     
ها را منكر جعـل بسـيط خوانـده و در     ميرداماد آن

توضيح اين ديدگاه تـذكرّ داده اسـت كـه ايشـان،     
ــه لحــاظ حقيقــت تصــوري و ذات آن   شــيء را ب

  ).24: همان(دانند  مستغني از جعل مي
  

  استدلال بر جعل بسيط ماهيت -2-2
گاه ميرداماد در پذيرش جعل بسـيط   تكيهترين  مهم

 الأفـق المبـين  ماهيت، استدلالي است كه در كتاب 
 أنّ فطانتـك  إلى سبق قد لست أ« :ارائه كرده است

 قـوامِ  نفـس  أنّ و الماهية، صيرورة هحقيقتُ الوجود
 سفاحـد  ه،مصداقُ و الوجود حمل حمصح الماهية

 صـل أ حيـث  من و نفسها بحسب استغنت إذا أنّها
 مـن  عليهـا  الوجود حملُ صدق ،الفاعل عن قوامها
 و الإمكـان،  بقعـةِ  حدود عن خرجت و ذاتها جهة
 حيـث  مـن  فاعلهـا  إلـى  فاقرة هى فإذن،. باطلٌ هو

ة  حمـل  حيـث  مـن  و تقرّرهـا  و قوامها  الموجوديـ

 اللـّيس  فـى  ينالاعتبـار  بكلا ذاتها فى هى وعليها، 
ــلب و البســيط ــرف الس ة و الصــو  و ضــة،المح الق

خرجهاي بجعـل  الأيس و التقرّر إلى هامبدع  بسـيط 
ــزوم علــى يتبعــه ــلا اللّ ــف جعــلٌ وســط ب  لا مؤلّ

  ).23: همان(» باستيناف
در اين عبارت، با توجه بـه حقيقـت وجـود و    
چگونگي حمل وجود بر ماهيت، بر جعـل بسـيط   

مفاد اين عبارت . ماهيت ممكن استدلال شده است
  :بدين شرح است

وجود چيزي جز صيرورت ماهيـت و  حقيقت 
بـه عبـارت   . حضور ماهيت در عين يا ذهن نيست

فقط از فعليت متعلَّق خود در عـين  » وجود«ديگر، 
دهد و حقيقتي بيش از يك معنـاي   يا ذهن خبر مي
چنـين نيسـت كـه ماهيـت، ابتـدا      . مصدري نـدارد 

برخوردار از تقرّر و ثبوت باشـد و سـپس وجـود،    
بنـابراين  . ي بر آن عارض شودمثابة شيئي خارج به

گفـتن از   به هنگام حمل وجود بر ماهيت و سـخن 
ت، همـان اصـل قـوام      اتّصاف ماهيت به موجوديـ
ذات و مقام تقرّر ماهيت مد نظر است و با التفـات  

انتـزاع شـده و بـه ماهيـت     » وجـود «به آن، معناي 
به عبـارت ديگـر، بـه هنگـام     . شود نسبت داده مي

، چيزي غير از خـود ذات و  حمل وجود بر ماهيت
ماهيت در ميان نيست تـا مصـداقي بـراي وجـود     

، )نفي حيث تقييدي در اتّصـاف بـه وجـود   (باشد 
بلكه آنچه هست ماهيتي است كه از مقام تصور و 
  .تقدير خارج شده و فعليت يا حقيقت يافته است

ت   يـافتن و تقـرّر    حال اگر بگوييم كـه در فعليـ
ي بـه جاعـل نيسـت و    ماهيت ممكن، هيچ احتياج

ماهيت، از حيث سنخ حقيقت و مقـام تقـرّر خـود    
مستغني از جاعل است، در اين صورت لازم است 
كه ماهيت ممكن از حيـث ذات خـود بـه وجـود     

ت داشـته باشـد    بـه  . متّصف شود و با وجود عينيـ
تعبير ديگر، اگر ماهيتي در سنخ ذات خود مستغني 

ت و   از علّت باشد، پس در تقرّر خـود عـين   فعليـ
مـاهيتي  : تـوان گفـت   وجود است و دربارة او مـي 

در چنـين حـالتي،   . است كه همـان وجـود اسـت   
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وجــود در شــمار ذاتيــات ماهيــت خواهــد بــود و 
ت      صفت ذاتي ماهيت وجـوب اسـت؛ يعنـي عينيـ
ماهيت با وجود، ملازم بـا وجـوب ذاتـي اسـت و     
. چنين ماهيتي واجب الوجود بالذات خواهـد بـود  

يم كه بنا بر فرض، ويژگي ذاتـي ماهيـت   دان اما مي
ماهيت ممكـن در حـد ذات خـود و    . امكان است

ت و وجـود نـدارد و چـون بـه       مرتبة تقرّر، فعليـ
وجود متّصف شود، ماهيتي غير از وجود در نظر 

بدين ترتيب، به ناچار بايد گفـت  . شود گرفته مي
كه هر چند در اتّصاف ماهيت ممكن بـه وجـود،   

ميان نيست، امـا حيـث تعليلـي    حيث تقييدي در 
حاضر است و ماهيت ممكن در اصل قوام خـود  

به تعبير ديگر، بدون جعـل  . به علّت محتاج است
توان سنخ حقيقت ماهيـت ممكـن را    جاعل، نمي

  .در نظر گرفت
بنابراين بايد گفت كـه ماهيـت در مقـام تقـرّر     
خود به فاعل محتـاج اسـت و آنچـه فاعـل افـاده      

. ماهيـت اسـت، نـه وجـود آن     كند همانا خـود  مي
ويژگي ذاتي ماهيـت در مقـام تقـرّر، چيـزي جـز      

تـوان از   سلب بسيط و قوة محض نيست و اگر مي
موجوديت ماهيت و تحقّق آن سخن گفت، تمامـاً  

كـردن آن از   به تـأثير جاعـل در ماهيـت و خـارج    
جاعـل ماهيـت را بـه    . بطلان به تقررّ وابسته است

اين جعل بسيط، بـدون   كند و نحو بسيط ايجاد مي
كه جعل جديدي رخ دهد، مفاد جعلـي تركيبـي    آن

را به دنبال دارد كه همانا خلط وجود با ماهيـت و  
  .گفتن از موجوديت ماهيت است سخن
توان اين استدلال را با توجه به سـه مقدمـة    مي

  :چنين نوشت) 3تا1مقدمة (مفروض آن 
 هاي متقرّر، ممكن الوجـود  برخي از ماهيت. 1

 .و التقررّند

 .حقيقت وجود، صيرورت ماهيت است. 2

خود ماهيت متقرّر، مصـداق حمـل وجـود    . 3
 .]حيث تقييدي ندارد. [است

ماهيت ممكن، از حيـث ذات خـود و از آن   . 4
جهت كه متقرّر است، يا مستغني از علّت است يـا  

.] حيـث تعليلـي دارد يـا نـدارد    . [مستغني نيسـت 
 )حصر عقلي(

از حيـث قـوام ذات خـود،     ماهيت ممكـن، . 5
 )فرض. (مستغني از علّت است

آنچه به حسب اصل قوام خـود مسـتغني از   . 6
 )تعريف. (علّت است، واجب بالذات است

ماهيت ممكن، از حيث قـوام ذات، واجـب   . 7
 )؛ قياس اقتراني6و  5بنا بر . (بالذات است

ماهيت ممكن، از حيث قـوام ذات، واجـب   .  8
 )تعريف. (بالذات نيست

ماهيت ممكن، از حيث قـوام ذات، واجـب   . 9
و  7عطف . (بالذات است؛ و واجب بالذات نيست

 )تناقض:  8

چنين نيست كه ماهيـت ممكـن، از حيـث    . 10
 )ابطال فرض. (قوام ذات، مستغني از علّت است

ماهيت ممكن، از حيـث قـوام ذات خـود،    . 11
؛ قيـاس  10و  4بنـا بـر   . (مستغني از علّت نيسـت 

 )انفصالي

آنچــه مســتغني از علّــت نيســت، مجعــول . 12
ماهيت ممكن، از حيث ذات خود و اصـل    ∴ )اصل موضوع. (است

ــر . (قــوام، مجعــول اســت ــا ب ؛ قيــاس 12و  11بن
  )اقتراني

به تعبير ملاصدرا، اين استدلال نيكوترين دليل 
هـاي   شده بر جعل ماهيت است و بر استدلال اقامه

شــيرازي،  صــدرالدين(شــيخ اشــراق برتــري دارد 
ــو، 383/ 1: 1423 ــن ). 192: 1382؛ همــ در ايــ

، اركـان اصـلي   8و  6، 3، 2هـاي   استدلال، مقدمـه 
هـا،   اند و بدون فهـم دقيـق و پـذيرش آن    استدلال

  .ريزد بناي استدلال فرو مي
بدين ترتيب، ميرداماد بر ايـن بـاور اسـت كـه     
چون در حين تقرّرِ ماهيت ممكن، ويژگـي آن بـه   

ز بطـلان و نيسـتي نيسـت؛    حسب خود چيزي ج ـ
پس فعليت و هستي او در اين مرتبـه، از ديگـري   

ت و  . اخذ شده و اضـافي يـا عرضـي اسـت     فعليـ
وجود ماهيت چيزي در كنار ماهيت نيست كه بـه  
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آن منضم شده باشد يا از مقايسة ماهيت با اشـياي  
ديگر انتزاع شود، بلكه خود ماهيـت متقـرّر بـدون    

. شـود  وجود وصف مـي  حيث تقييدي به فعليت و
بودن فعليت در نهاد ماهيـت متقـرّر    بنابراين اضافي

جاي دارد و ماهيت ممكن متقرّر چيزي جز تقـرّر  
به تعبير ديگـر، هنگـامي كـه يـك     . عارضي نيست

گيـريم، در عـين    شيء ممكن متقرّر را در نظر مـي 
كه متقرّر است و از نيستي به هستي وارد شده،  اين

كنـيم كـه حيثيـت ذاتـي او      اما همچنـان درك مـي  
فعليت و هستي نيست، بلكه نيستي است؛ ممكـن  
متقرّر، در حقيقت متقرّر اضافي و عرضي اسـت و  

بر اين اساس . شود هرگز به متقرّر بالذات بدل نمي
ت  يـافتن،   بايد گفت كه احتياج به ديگري در فعليـ

منطبق اسـت بـر خـود ماهيـت در مرتبـة تقـرّر و       
پـس آنچـه از   . قـرّر اسـت  وصف ذاتي ماهيـت مت 
شـود يـا از سـوي جاعـل      سوي جاعل افاضه مـي 

يابد، چيزي بيش از خود ماهيت نيست؛  فعليت مي
. يـافتن خـود ماهيـت اسـت     و نتيجة جعل، فعليت

تك اشياي ممكن، در حـد حقيقـت تصـوري     تك
  .اند خود به جاعل محتاج

  
  بررسي و تحليل -3
جعـل بسـيط   انگيزة ميرداماد از ورود به بحـث  . 1

ماهيت چيسـت؟ وي بـه صـراحت در ايـن بـاره      
سخن نگفته، اما مفاد عبارت ذيـل، انگيـزة واقعـي    
ميرداماد در طرح نظرية جعل بسيط ماهيـت را بـه   

  :كند خوبي نمايان مي
 الفلسـفة  مشوشة و الحكمة محرّفة شأن ما فإذن«
 و المربوبيـة  طبـائع  عـن  الماهيات جواهر بفك هموا

 مـا  و المجعوليـة،  حيـز  عـن  الحقائق أسناخ إخراج
ـ  مجده ـ عزّ البارى الفاطر إبداع حقّ جهلوا !بالهم؟
أنّ  يشـهدوا  فلم المعلولة، المفطورة الذّوات ذمم على

تشـيؤ   و الماهيـات  جعـل  على الرّبوبية فيضِ سلطان
 تـأييس  و الإنيـات  خلـق  علـى  كسلطانه المشيئĤت
 الجبار الملك إلى فتقارالا وقف استحلّوا و الأيسيات،

 لــم و الثّـوانى  المعقــولات و المعنويـة  النسّــب علـى 

 إلّـا  الفياضـية  التّاميـة  مبدئيتـه  جنـاب  إلى يسندوا
 لمعـانٍ  اعتباريـة  حصصـا  و تركيبيـة  نسبية هيئĤت
. لفلسـفتهم  تَعسـا  و لمعرفتهم فتَبا. مصدرية انتزاعية
 المعطّلـة  حرّفـة الم المهوشـة  المهوسـة  هـم  فهؤلاء

 سـبيل  يسـلك  ممـن  ء إنّنى برى حقّاً، و المتفلسفة
» العــالمين رب باللّــه منــه الاســتعاذة إلــى الغوايــة

  ).345- 346: 1391ميرداماد، (
كه نزد ميرداماد » صيرورت ماهيت«يا » اتّصاف«

اسـت، چيـزي بـيش از نسـب     » وجـود «معادل بـا  
علـّق  معنوي و معقولات ثاني نيست و اگر آن را مت

جعل بدانيم، نيازمندي ممكـن بـه بـاري تعـالي را     
. ايـم  صرفاً در اموري انتزاعي و ذهني خلاصه كرده

از اين منظر، هر يك از اشياي عالم واقعيت را كـه  
بنگريم، خودبنياد و مستقل است؛ و صرفاً به هنگام 
مقايسه با حقّ تعالي، صفتي اعتباري بر او عـارض  

نياز عارضي او به جاعـل  شود كه خبر از فقر و  مي
در حـالي كـه از نظـر ميردامـاد،     . دهـد  حقيقي مي

تك اشياي عالم امكان، در مقام تحقّق و فعليت  تك
انـد، نـه در صـفات     خود مربوب و مجعول حقيقي

امكــان ذاتــي ماهيــت آن . عارضــي بيــرون از ذات
اصلي اسـت كـه در بنيـاد شـيء خـارجي لحـاظ       

بنابراين . كند مي شود و مجعوليت او را تصحيح مي
هاي ممكن الوجود، در فعليت و  يكان يكان ماهيت

تقرّر خود نشان نياز و فقر به جاعـل را بـه همـراه    
بـا  . شـود  ها جدا نمـي  دارند؛ نشاني كه هرگز از آن

ت     ت مجعوليـ اين اوصاف، وقتي قرار اسـت حيثيـ
ماهيت بررسي و متعلَّق جعل بسيط معرفـي شـود،   

قي شيء عبور كرد و مفـاهيم  نبايد از هويت حقي
بـدين  . مثابـة مجعـول معرفـي كـرد     انتزاعي را به

را » اتّصـاف «توانسـت   ترتيب، ميرداماد هرگز نمي
مثابة مجعول حقيقـي تلقـّي كنـد؛ پـس رو بـه       به

. ســوي ماهيــت و حقيقــت تصــوري شــيء آورد
آشــكار اســت كــه نظريــة جعــل بســيط ماهيــت، 

 ـ   ه بـاري  تأكيدي است بر افتقار ذاتـي ممكنـات ب
ت و     تعالي و اين كه هيچ چيـزي از حيطـة قهاريـ

  .ايجاد حقّ تعالي بيرون نيست
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مطابق با توصيف ميرداماد، مفاد نظرية جعل . 2
بسيط ماهيت به اختصار چنين اسـت كـه جاعـل،    

هـر گونـه   . كنـد  خود و ذات شـيء را بالفعـل مـي   
تصور و دريافتي كه دربارة وضعيت پيش از جعـل  

اشته باشيم، صرفاً در حد تقـدير و  ممكن الوجود د
عليت علّت همـان امـر تخمينـي را    . تخمين است

حقيقي كرده و فعليت بخشيده و در ايـن فرآينـد،   
هيچ چيزي بر ذات ماهيت افزوده يا كاسـته نشـده   
است؛ يعني مقومات مفهومي ماهيت در ميان مرتبة 

ت     تقدير و حقيقت مشترك اند و وجـود نيـز حيثيـ
بـدين ترتيـب،   . ارض بر ماهيـت نيسـت  تقييدي ع

. فرآيند جعل چيزي بيش از فعليت بخشي نيسـت 
توان دربارة  شدن ماهيت، مي پس از جعل و حقيقي

او سخن گفت و تأثير او بر ديگر اشيا يا تأثرّ او از 
تـوان   ديگر اشيا را بررسي كرد؛ و در يك كلام، مي

شتقاق مثابة مبدأ ا ، به»وجود«. خواند» موجود«او را 
، هيچ گونه تحصلي در ذهـن يـا خـارج    »موجود«

ندارد و در شمار اشيا نيسـت، بلكـه امـر انتزاعـي     
ــاي  . محــض اســت ــزاع معن ــل، انت ــل عق در تحلي

  .مصدري وجود متأخر است از فعليت ماهيت
ميرداماد بر اين باور است كه شـدت دشـواري   
اين نظريه در جايي است كه بايد تقدم ماهيت بـر  

اما ايـن دشـواري   ). 46: همان(تبيين كرد  وجود را
مثابة امر حقيقي  مربوط به حالتي است كه وجود به
شود، نـه وجـود    متأخرّ از ماهيت در نظر گرفته مي

در حالــت اول، ذهــن . مثابــة اعتبــاري محــض بــه
تواند تقدم ماهيت بر وجـود   آساني نمي فيلسوف به

ش خود را فهم كند؛ چون در اين حالت، ماهيت پي
ــدوم    ــدوم اســت و مع ــا وجــود مع از همراهــي ب

تواند قابل و پذيرندة چيـزي باشـد تـا بـر آن      نمي
اما در حالت دوم، تأخرّ وجود از . تقدم داشته باشد

اي ادراك از  ماهيت معـادل اسـت بـا تـأخر گونـه     
ميرداماد براي . واقعيت، و آن چندان عجيب نيست

 ــد ــأخرّ، از اصــطلاح تق م توضــيح ايــن تقــدم و ت
در تقـدم  ). 45: همـان (بالماهيه بهره جسته اسـت  

ت ماهيـت مقـدم اسـت بـر هيئـت        بالماهيه، فعليـ

خلط ميـان وجـود و ماهيـت،    . تركيبي موجوديت
مفاد جعل تركيبي و يك هيئت تركيبي اسـت؛ امـا   
اين هيئت، نه معلول ماهيـت اسـت و نـه معلـول     
. علّت ماهيت، بلكه لازم و تابع جعل ماهيت است

توان از تقدم  نابراين دربارة اين هيئت تركيبي نميب
ت و اقتضـا را در      بالطبع يا بالعليه، كـه نـوعي عليـ

كننـد، سـخن گفـت؛ فقـط      مفهوم خود منتقل مـي 
  .توان از تقدم بالماهيه استفاده كرد مي

دربارة تقرير ميرداماد از نظرية جعـل بسـيط   . 3
. تهـايي در ميـان اس ـ   هـا و ابهـام   ماهيت، پرسش

نخســت بايــد گفــت كــه در نظريــة جعــل بســيط 
ماهيت، ماهيت به حمل اولـي مقصـود اسـت؛ آن    

ت مـي   يابـد، خـود    چيزي كه در فرآيند جعل فعليـ
ماهيت است كه از مقام تقدير به مقام حقيقت سير 

توان چنين پرسيد كـه در   جا مي در اين. كرده است
نظر ميردامـاد، آيـا بايـد بـه ثبـوت پيشـين مرتبـة        

يري ماهيت نسبت به مرتبة حقيقت آن اعتراف تقد
علـّت حقيقـي مرتبـة    : شـود  كرد؟ وقتي گفتـه مـي  

بخشد، آيا منظور اين  تقديري ماهيت را فعليت مي
ق     است كه مرتبة تقديري ماهيت بـه نحـوي متعلَّـ

گيرد و او، در فرآيند  فاعليت علّت حقيقي قرار مي
كه چنين  كند؛ يا اين جعل و ايجاد، آن را بالفعل مي

يافتن ماهيت، از  توان پيش از حقيقت نيست و نمي
مرتبة تقدير آن سـخن گفـت؟ عبـاراتي در كتـب     

هـا،   شود كه بر طبـق مفـاد آن   ميرداماد مشاهده مي
مجعوليت صدوري ماهيت مترتّب است بـر تقـوم   
ذاتي آن؛ يعني ابتدا بايد مرتبة تقدير ماهيـت رقـم   

پـس از آن،  خورد و ذاتيات آن مشخصّ شـود تـا   
محــض (جاعــل حقيقــي فعليــت او را افــاده كنــد 

  7).684-685، 678: همان: نمونه، نك
وجو در متون حكمي ميرداماد، پاسـخ   با جست

. آيـد  صريح و روشني در اين باره بـه دسـت نمـي   
ميرداماد، به شدت با ثبوت پيشين ماهيت در قالب 
ت      نظرية معتزله مخالفت كـرده و هـر گونـه فعليـ

بـدون همراهـي بـا وجـود را انكـار كـرده       ماهيت 
تـوان گفـت كـه در نظـر      بنابراين هرگز نمي. است
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وي، نوعي ثبوت پيشين براي مرتبة تقدير ماهيـت  
گفتن از مرتبة تقدير  اساساً سخن. لحاظ شده است

گفتن از فرض و تخمـين و در   ماهيت، يعني سخن
اين حالـت، اگـر ثبـوت يـا وجـود اعتبـار شـود،        

  .شود ماهيت باطل ميبودن  تقديري
پرسش ديگر دربارة ايـن نظريـه آن اسـت كـه     
نسبت ميان ماهيت مجعول با ماهيت كليّ چيست؟ 
در نظر ميرداماد، ماهيتي كه در مرتبة ذات خود نـه  
فعليت است و نه لافعليت و به امكان ذاتي وصف 

شود، برخوردار از ماهيت كليّ و طبيعت مرسل  مي
ميان ماهيت و وجـود او   تواند است؛ يعني عقل مي

تمايز ايجاد كند و ماهيت بـدون وجـود را تصـور    
طبـق نظـر وي، صـرفاً در    ). 78: 1374همو، (كند 

تـوان   استناد به واجب الوجود بالذات است كه مـي 
ماهيت ممكـن را موجـود خوانـد و بـدون لحـاظ      

نيـز  . شـود  بر آن حمل نمي» موجود«حيث تعليلي، 
مـاد، طبيعـت مرسـل،    بايد گفت كه در نظـر ميردا 

وجودي ممتاز از فرد در ذهن دارد و در عـين نيـز   
فـرد  . در ضمن فرد خود و متحّد با آن تحقّق دارد

ت يافتـه و       متشخصّ ماهيـت همـان ماهيـت فعليـ
متقرّر اسـت كـه يـا تشـخصّ خـارجي دارد و يـا       

تـوان   حال مـي ). 148-149: همان(تشخصّ ذهني 
ت ماهي ـ    ت، طبيعـت  پرسيد كه اگـر در مقـام فعليـ

مرسل با تشخصّ همراه شده و موجود است، آيـا  
ماهيت كليّ ناظر بر تمامي مصداق مجعول حقيقي 
است يا بخشي از آن؟ ميرداماد، به صراحت گفتـه  

توانـد در تمـايز    است كه طبيعت مرسل، فقط مـي 
طبايع نقش داشته باشد و هرگز تشـخصّ را افـاده   

تـوان   ن نميبنابراي). 186/ 1: 1381همو، (كند  نمي
گفت كـه طبيعـت مرسـل متعلـّق جعـل اسـت و       

همچنـين  . شـود  خودش سبب تشـخصّ فـرد مـي   
توان گفت كه تشخصّ متعلّق جعل است و آن  نمي

شـود، چراكـه بحـث     سبب تحقّق ماهيت كليّ مـي 
  .دربارة جعل ماهيت است، نه تشخصّ

اهميت اين مطلب در جايي است كه بخـواهيم  
عـل ماهيـت را بـه نظـر     ديدگاه ميرداماد در باب ج

ــزاع اصــالت   ــارة پرســش موجوديــت و ن وي درب
بدون ترديد، هر شيء . وجود يا ماهيت پيوند دهيم

بالفعلي متشخصّ است و هر توضيحي دربارة متن 
و مفاد واقعيت بايد به نحوي با تشـخصّ سـازگار   

به باور ميرداماد، واجب الوجود بالذات عين . باشد
آسـاني   نـدارد؛ پـس بـه   وجود است و ماهيت كليّ 

توان مرتبة ذات وي را همان مرتبة تشـخصّ او   مي
ــارة ). 190-191: همــان(در نظــر گرفــت  امــا درب

ممكن الوجود متقرّر چه بايد گفت؟ اگـر ماهيـت   
كليّ متن واقعيت اوست، چنان كه از نظرية جعـل  

توان تشـخصّ را   شود، چگونه مي ماهيت ظاهر مي
و اگر ماهيـت كلـّي    !به ممكن الوجود نسبت داد؟

ــش     ــخ پرس ــس پاس ــت، پ ــت او نيس ــتن واقعي م
  موجوديت دربارة ممكن الوجود چيست؟

  
  گيري بحث و نتيجه

به باور ميرداماد، بطـلان نظريـة ثبـوت معـدومات     
ملازم با اين مطلب است كه تحقّق ابتـدايي شـيء   

در . فقط از طريق جعل بسيط ميسر است) ماهيت(
كن متقرّر نيسـتي و  نظر وي، چون وصف ذاتي مم

عدم است، پس ممكن در حد ذات خـود محتـاج   
به علّت است و علّت، خود ماهيت و ذات را افاده 

كه يكي از امور عرضي و بيرونـي را   كند؛ نه اين مي
بنابراين متعلّق جعل بسيط فاعـل،  . به آن اعطا كند

تـوان گفـت كـه     به تعبيري مـي . خود ماهيت است
بالغير و مبتني بر دخالت  وقتي تحقّق شيء به نحو

شـود همـان چيـزي     ديگري است، آنچه جعل مـي 
ماهيت . دار است هماني شيء را عهده است كه اين
اي اسـت كـه هـر     منزلة طرح و نقشه يا طبيعت، به

هـا مشـخصّ و    يك از اجزاي آن و نسبت ميان آن
ت  . معلوم است دربارة ماهيت ممكن، آنچه فعليـ

كه چيزي بر آن  ه اينيابد همين طرح است، ن مي
يابد و نتيجـة تـأثير    افزوده شود؛ آنچه فعليت مي

جاعل است، همان انسان ـ مـثلاً ـ اسـت؛ يعنـي      
در مرتبــة حمــل شــايع صــناعي قابــل  » انســان«

  .   شود بررسي مي
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با توجه به مجموعة آنچه گفته شد، اين مطلب 
آشكار است كـه در بحـث جعـل بسـيط ماهيـت،      

اين نكته اسـت كـه نتيجـة تـأثير      تأكيد ميرداماد بر
ايـن  . علّت حقيقي، جز فعليت خود شـيء نيسـت  

هـا   ديدگاه، از يك سو بر نفي ثبوت پيشين ماهيت
تأكيد دارد و سبق عدم محض بر فعليت ماهيت را 

كند؛ و از سـوي ديگـر، ارتبـاط ميـان      يادآوري مي
علّت و معلول را بـه نحـو ذاتـي و حقيقـي تبيـين      

بستگي ذاتي معلول به علـّت سـخن   كند و از وا مي
طبق اين ديدگاه، مناط نياز معلول، امـري  . گويد مي

اعتباري و بيرون از هويت شيء نيست، بلكه آنچه 
شـود، بـه    به عنوان يك متقرّر ممكن شـناخته مـي  

خــودي خــود و بــدون حيــث تقييــدي، مصــداق  
  .است» نيازمند به علّت«و » محتاج«

كـرد كـه يكـي از     حال بايد به اين نكته توجه
مبـاني اســتدلال ميردامـاد، عينيــت امكـان بــا ذات    
ماهيت متقرّر است؛ يعني انطباق سـلب بسـيط بـر    

بنا بـر ايـن مقدمـه، بايـد     . مرتبة ذات متقرّر ممكن
گفت كه در نظر او، حتّي هنگامي كه خود ماهيت 

شـود، همچنـان    مثابة مجعول حقيقي معرفي مي به
عليــت و وجــود در مرتبــة ذات خــود مصــداق ف

. نيست و وصـف ذاتـي او عـدم و بطـلان اسـت     
نتيجة اين مطلب آن است كـه التفـات بـه جعـل     
بسيط ماهيـت در انديشـة ميردامـاد، بـدين معنـا      

ت مـي     شـود و مصـداق    نيست كـه ماهيـت فعليـ
يابد، بلكه مقصود وي  بالذات فعليت گسترش مي

صرفاً چنين است كه در پي جعل بسيط، ماهيـت  
  .شود فعليت متّصف مي به) شيء(

كساني كه ديدگاه ميردامـاد و امثـال وي را بـه    
نحو اصالت ماهيت مصـطلح در حكمـت متعاليـه    

اند، بـر ايـن باورنـد كـه نتيجـة جعـل        تفسير كرده
كردن ماهيت در  ماهيت و تحقّق كليّ طبيعي، داخل

حــاقّ واقــع و گســترش مــتن فعليــت و حصــول 
وان گفت كه تـا  ت به تعبير ديگر، مي. خارجي است

پيش از جعل جاعل حقيقي، فعليت و آنچـه مـتن   
واقع را پر كرده، صرفاً حقّ تعالي است، اما پس از 

جعل، ماهيت نيز در كنار حقّ تعالي در متن واقـع  
دهــد  حاضــر اســت و مــلأ بيرونــي را شــكل مــي

ه بـه سـخن    ). 97/ 1: 1385عبوديت، ( اما با توجـ
بـا ماهيـت متقـرّر،     ميرداماد در باب عينيت امكـان 

ماهيت متقرّر، در . نمايد چنين تفسيري نادرست مي
اي از  عـين فعليــت و وجـود، عــدم اسـت و بهــره   

بنــابراين بايــد گفــت كــه در نظــر . هســتي نــدارد
ميرداماد، چنين نيست كه در فرآيند جعل ماهيـت،  
ماهيــت در خميــرة واقعيــت داخــل شــود و مــتن 

ديگـر، چنـين    يـا بـه تعبيـر   . فعليت گسترش يابـد 
ــت    ــت را در ذات ماهي ــل، فعلي ــه جاع ــت ك نيس
بگنجاند و نتيجه اين باشد كه ماهيت، تـا پـيش از   
جعل، لافعليت و عـدم بـود ولـي پـس از جعـل،      
ت و   فعليت است و در شمار مصاديق بالذات فعليـ

توان گفت كـه   بلكه فقط مي. شود وجود داخل مي
ود و ش ـ پس از جعل، ماهيت به فعليت متّصف مي

  .شود مصداق بالعرض آن محسوب مي
توان نتيجه گرفت كـه ديـدگاه    بدين ترتيب مي

ميرداماد در باب جعل بسيط ماهيت، هيچ تلازمـي  
با اصالت ماهيت مصطلح ندارد و بيش از هر چيز، 
  تأكيدي است بر تحقّق ابداعي شيء و احتياج تـام

  .آن به جاعل حقيقي
  
 ها نوشت پي

  

البته تفسير ديگري نيز از نظريـة اتّصـاف در دسـت     .1
ــون     ــا چ ــي حكم ــان آراي برخ ــه در مي ــت ك اس

صـدرالدين  (شده اسـت   صدرالدين دشتكي مطرح
  ).94 /1: 1423شيرازي، 

 بالذاّت و أولاً بدعهي و فيضهي ما و الجاعل أثرَ أنّ... « .2
 فـا مؤلَّ جعـلاً  ذلـك  يسـتتبع  ثـم  الماهيـة،  نفـس  هو

 صـدق  و الماهيـة  و الوجـود  خلطُ همفاد للموجودية،
 باستيناف لا لكن ؛»موجود الإنسان«: قولنا فى الحمل
 بل الفائضة، الماهية من باقتضاء أو الجاعل من إفاضةٍ
 علـى  البسـيط  المتقدس الجعلِ ذلك استيجاب بنفس
 ».الاستتباع أو الاستلزام سبيل
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منافيـان،  : (براي شرح و تفصـيل ايـن مطلـب، نـك     .3
1393 :46-60.( 

در اين باره، عبارات ذيـل را محـض نمونـه مـرور      .4
  :كنيد

 طبيعـة  ذاتـه  يتـأبى  لا مـا  هو بالذات الممكن نّإ«) الف
  ).57: 1374ميرداماد، (»  ... العدم طبيعة و الوجود

 هـا فعليتُ و تقرّرها الجوازية الماهية طبيعة في أنّ... «) ب
 الوجـوب  طبـاع  نم و بالذاّت، الواجب إلى بالاستناد
ــذاّت ــداع بال ــها و هاإب ــل تأسيس » الإفاضــة و بالجع

  ).154 /1: 1381ميرداماد، (
 الممتنـع  المعدوم و الممكن المعدوم بين الفرق نّأ... «) ج

 انقلـب  لـو  الممكن المعدوم أنّ يقضى الفحص أنّ هو
ة  الماهيـة  مـن  العقل حكم فى  ماهيـة  إلـى  التقّديريـ

 الماهيـة،  تلـك  اعتبـارات  مـن  الإمكان كان ،حقيقية
 صـارت  إن و فإنّها الممتنعة؛ التقّديرية الماهية بخلاف
 ألف ألف لو و المستحيل الفرض بحسب حقيقية ماهية
 يعـرض  لـم  و الامتنـاع  عـن  طباعهـا  ينسلخ لم مرّة،

 اللاّتقرّر و التقّرّر إلى بالنسّبة الإمكان اعتبار هاجوهرَ
 ).333: 1391ميرداماد، (» العدم و الوجود و

هاي ميرداماد دربـارة   براي آشنايي تفصيلي با ديدگاه .5
ــك  ــان، : (حقيقــت وجــود، ن  ،67-92: 1393منافي

193-187.( 

ميرداماد در عبارتي اشاره كرده كـه يكـي از مسـائل     .6
غامض فلسفة اولي، دريافت و فهم صـدق امكـان   

اقتضائي ذات ماهيت نسبت بـه   در مرتبة ذات و بي
وي مدعي آن ). 413: 1391ميرداماد، (امكان است 

ت امكـان بـا ذات ماهيـت،      است كه پذيرش عينيـ
ور فلاسـفه از آن غافـل   نكتة دقيقي است كه جمه ـ

به نظر او، بهترين حرفي كه ديگر فلاسـفه  . اند بوده
به سـلب بسـيط تحصـيلي    » امكان«اند، تفسير  گفته

بـا  » امكـان «است؛ اما گويندگان اين نظـر، نسـبت   
بـا ذات  » وجـوب «ذات ممكن را هماننـد نسـبت   

اند، بلكه عينيـت امكـان    واجب الوجود تلقّي نكرده
رّر را انكـار كـرده و ماهيـت را    با ذات ماهيت متق ـ

). 234-235: همـان (انـد   خوانـده » امكـان «مقتضي 
 

 

امكان  دربارةبراي مطالعة تفصيلي ديدگاه ميرداماد 
 ).100-122: 1393منافيان، : (ذاتي، نك

يك عبارت مهم در اين بـاره كـه مفـاد آن در آثـار      .7
  :ميرداماد تكرار شده، بدين شرح است

 نفـس  الصـدور  مرأب المأمور و »نكُ« بقول المخاطب نّإ«
 الشارحة الاسمية المائية مرتبة بحسب الماهية جوهر
 مائية بالصدور الصائر جوهرها نفس الصادر و للاسم،
همــو، : ؛ نيــز نــك451: 1374ميردامــاد، (» حقيقيــة

  ).294-295: 1403؛ همو، 130: 1380
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. تقديم الشـيخ محمدرضـا المظفـّر   . 1، جلد الأربعة
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 نظـام  بـه  درآمـدي  ).ش 1385. (عبوديت، عبدالرسول
سازمان مطالعه و : تهران. 1لد ج. صدرايي حكمت

: ؛ قـم )سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
  ).ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسة
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